دولتمردان وقت نمی کنند مصاحبه خودشان را بخوانند
چه برسد به اینکه مصاحبه من را بخوانند                                                                                                                                                                                                       جواد صبوحی
سی سال پیش از این، وقتی دکترکاظم معتمد نژاد، پدرمهربان و دوست داشتنی ارتباطات ایران در گوشه ای ازتالارهای بزرگ دانشگاه تورنتو چشمش به مک لوهان کانادایی ،همان پیشگوی فرزانه "دهکده جهانی" می افتد دستان لطیف اماچروکیده این پیرمرد پرآوازه را به گرمی تمام می فشرد وبا متانت ایرانی که تو گویی ازهرسوغاتی برای او ارزشمندتر است، از سهل انگاری غرب برای تامل در سابقه تاریخی کشورش و پیدایش کاغذ و چاپ گله می کند.حتی به او می گوید:شما بیشتر بروی تاریخ ارتباطات یونان و رم کار کرده اید وتاریخ کشورهای شرقی را نمی شناسید."مارشال " پیر وعده می دهد بزودی شال و کلاه کرده و راهی ایران شود تا آنچه را که این جوان جسور ایرانی بر آن اصرارمی کند از نزدیک مرور کند.اما دیری چند قافله شتابان عمرمسیر سفر او را به وادی دیگری تغییر می دهد و مجالی برای این سفر برای او باقی نمی ماند. ده سال ،اما پیش از این ملاقات ، در یکی از کلاسهای کوچک دانشکده علوم ارتباطات دکتر معتمدنژاد جوانی را ملاقات کرده است که شاید در اولین دیدارش با اوهم از انعکاس برقی که در چشمانش موج می زند می تواند درخشش افکارش را هم بخواند .این جوان بیست ساله که بعدها با نظریه پردازی ها و تلاش علمی اش توجه ساکنان بهت زده دهکده مک لوهان را به خود مشغول ساخت ، مهدی محسنیان راد یکی از معدود متفکرانی است که حوزه علوم ارتباطات بخش زیادی از پویایی خود را مدیون تلاش علمی اوست. شصت و یک سال پیش ، وقتی محمد هادي صرافین، بازرگان مشهدی برای اولین باربرگونه گل انداخته نوزاد نو رسیده اش بوسه می زد شاید گمان نمی کرد روزی بسیاری حسرت داشتن کودکی چون او را برای یکدیگر تعریف کنند.دکتر مهدی محسنیان راد در 1324 در شهر مقدس مشهد چشم به جهان گشود.سه سال از دوران کودکی اش را در این شهر گذراند اما بعد از آن بود که با سفر به تهران نیم قرن تمام تهران نشین شد." سه ساله بودم که پدرم به تهران مهاجرت کردند. شاید به این دلیل که پدرهمسرشان یعنی حاج احمد محسنیان زود تر یعنی چند سال قیل از آن، به تهران مهاجرت کرده بود .او هم بازرگانی مقیم مشهد بود .نمی دانم اوچرا به تهران مهاجرت می کند و تنها دخترش یعنی مادرم، که دختر تحصیلکرده و بسیار نازنینی برای پدربوده است راتنها می گذارد وراهی تهران می شود .پدربزرگم درحوالی خیابان مولوي، درست روبروی مسجد مشیر السلطنه ساكن شده بود، پدرم نيز در فاصله اي نه چندان دور، در امیریه ، خیابان انتظام السلطنه خانه ای را دست و پا می کند و اینطورمی شود که من سه ساله نيز زندگی در تهران را پی گرفتم.چند سال بعد، محصل دبستان" رشدیه" مي شوم و پشت نیمکتهای کلاس درس، شکل تازه ای از "ارتباط" با هم سن و سالهای خود را تجربه می کنم.البته مهدی ، کمی پیش از ورود به دبستان به کودکستانی رفته بود که خاطره آن و بلاهایی که آنجا بر سراوآمده را در کتاب ایران درچهارکهکشان ـ برای آنکه سیر وادی تمدن و تجدد ـ را با ذکر مثالی نشان دهد ، شرح داده است.او در کنار آموزشهای رسمی مدرسه از راهنمایی های والدینش نیز بهره ها برده است.دکتر محسنیان راد با حسرت از آن دوران اینچنین می گوید:" پدر بزرگم فرزند پسر نداشت وشاید به همین دلیل رابطه صميمانه عميقي ميان ما وجود داشت و من ازاين طريق توانستم آموزش هاي بسیاری از او كسب كنم. من سالهای زیادی رادر کنار او زندگی کردم.الان دیگر هیچیک از آنها نیستند ، سال 56 درست وقتی که پدر بزرگم دارفانی را وداع می کند، پدرم دوباره همراه مادرم به مشهد مهاجرت می کند و این دو نیزچندی بعد در کنار یکدیگر در آنجا آرام می گیرند. الان دیگر هیچیک از آنها نیستند. نه آن مادر مهربان و دوست داشتنی ونه آن پدر باهوش و نه آن پدر بزرگ پیر، خردمند و دلسوز. تنها خاطراتي از آن ها مانده است. هر از چندگاهی که به مشهد می روم در کنار مزارشان می نشینم و خاطرات با آنها بودن را در خلوتی مرور می کنم."علاقه دکتر محسنیان راد به علوم ارتباطات را می توانی  از همان روزهایی که ده دوازده کودک دیگر هم سن و سالش ، با آن پیژامه های راه راهشان در خلوت کوچه های" امیریه " اطرافش حلقه می زدند باور کنی اما با اینحال ترسیم آنروزهای به یادماندنی از زبان خود او بیشتر به دل می نشیند:" من بسیار به حوزه ارتباطات علاقه داشتم شاید در سنین خیلی پایین، باور کنید خالی نمی بندم .عصر در خیابان با بچه ها بازی می کردیم و شب كه مي شد، دور هم می نشستیم و قصه می گفتیم. آنها خیلی قصه بلد نبودند. تلوزیون هم تازه آمده بود و هنوز همه گير نشده بود. من نيز سرگرمي ام، اجاره كتاب از كتابفروشي روبروي مسجد فخريه به شبي ده شاهي بود. آن شبها کتابهایی را که می خواندم برای بچه ها تعریف می کردم آنها می نشستند وهاج و واج به داستانهایی که من برای آنها با آب وتاب تعریف می کردم گوش می دادند. اگرهم گاهی کم می آوردم، در قصه ها ونحوه نقل آنها دست می بردم، بعدها قصه هایی را تعریف می کردم که جایی نوشته نشده بود یعنی عملا برای اولین بار آنها را درذهن خود می نوشتم." شاید حالا دیگر خیلی ها مثل آن ناشر کهنه کار انتشارات امیرکبیر که مهدی کتاب آماده شده اش را درهفده سالگی برای چاپ نزد او برده بود می توانستند عشق و علاقه ای را که او به تحقیق و پژوهش نشان می داد ، باور کنند. "در شانزده سالگی روزنامه دیواری دبیرستان "رهنما"ی تهران را من می نوشتم .سردبیرش بودم .در کتاب ایران در چند کهکشان مکاتبه بین خودم به عنوان مدیر نشریه و آقای عزت الله انتظامی را آورده ام. در مسابقات روزنامه نگاری مدارس موفق شدم مدال روزنامه نگاری مدارس را کسب کنم. آنوقتها هم مثل امروز عده ای کلاس رفتن به رشته علوم انسانی را پایین می دانستند و ترجیح می دادند در رشته های نان و آب داری مثل ریاضی فیزیک و یا طبیعی ادامه تحصیل دهند تا بتوانند در آینده دکتر و مهندس شوند، اما با این حال من وارد دانشکده علوم ارتباطات شدم ."  تلاش وافر دکتر محسنیان راد در حوزه علوم ارتباطات مثال زدنی است ، کافی است تنها به بخشی از 8 صفحه مطلب فهرست شده ای که در سايت دانشگاهي كه عضو هيأت علمي آنجاست مراجعه كني، مجموعه اي شامل تالیف 9عنوان کتاب منتشر شده در داخل كشور و مشاركت در تاليف دو كتاب منتشر شده در خارج، ، ارایه دهها مقاله در کنفرانسهای داخلی و خارجی، انتشار دهها عنوان مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی ،اجرای دهها پروژه تحقیقاتی و...  آنوقت انصاف خواهی داد که انجام اینهمه کار، فرصتی بسیار و تلاشی بی وقفه را می طلبد که این روزها در کمتر محققی می توان سراغ گرفت. اما بدون تردید ارایه نظرات  او در قالب سه نظریه؛ « مدل منبع معني» ـ معرفي شده به عنوان يك نو آوري در حوزه ارتباطات، از سوي مجله اروپايي ارتباطات در سال 1994 و منتشر شده در كتاب « ارتباط شناسي » ـ نظريه " بازار پیام"، ارائه شده در كشورهاي مجارستان، تايوان، اسژانيا، ايالات متحده آمريكا، تونس و مصر و نظريه " کهکشان چهارم" منتشر شده در كتاب تازه انتشار "ایران در چهار کهکشان ارتباطی" . كتابي كه نه تنها برای علاقه مندان به پی گیری مباحث مربوط به ارتباطات که برای خود او نیزجایگاه ویژه ای دارد:" کتاب ایران در چهارکهکشان نهمین کتابی است که از من در ايران به چاپ رسیده است می توانم بگویم که حال و هوای این سالهای اخیر را که برای انتشار کتاب جدیدم ،صبح را به شب و شب را به صبح می رساندم هیچگاه نمی توانم فراموش کنم .در مراسم رونمایی کتابم ، مجری مراسم که دانشجوی دکترای علوم سیاسی بود می گفت که ما روزی در کلاس از فلانی درباره کتاب منتظر چاپش پرسيديم و گفتيم؛ شما طوری از اين کتاب صحبت می کنی که انگار از بچه هایت یاد می کنی و او گفته است که بله ! این کتاب درست مثل فرزند من است.من برای این کتاب خیلی زحمت کشیدم .در مقدمه کتاب آورده ام که آرزوی من این است که کاش می توانستم چهره خواننده ای که الان دارد کتاب مرامی خواند ببینم و تماشا کنم..من فکر می کنم این کتاب را تنها نباید دانشجویان علوم ارتباطات بخوانند همه باید این کتاب را بخوانند این داستان ملت ایران است نه پادشاهان ایران".محسنیان راد، نه ، بیست ویک سال پیش وقتی به او اطلاع دادند كه يونسكو پاريس به وزارت علوم ايران تلگراف زده كه او کاندید نهایی جایزه جهانی ارتباطات شده و نه دو نوبتي كه دو رئيس جمهوري ايران، جايزه پژوهشگر نمونه سال را به او اهدا كرده و زير لوحي را امضا كردند  كه  در آن نوشته شده بود: « من، به نام ملت بزرگ ايران از زحمات شما قدرداني مي كنم و.. » ونه امسال ، وقتی دکتر معتمد نژاد در جشن رونمایی کتابش او را یکی ازکوشاترین شاگردانش که گوی سبقت را از استادش ربوده است معرفی کرد به هر آنچه که انجام داده است رضایت نداد . او نظریه پردازی است که معتقد است کار تحقیق و نظریه پردازی همت می طلبد ومحققان باید بیش از نیت انجام تحقیق به این فرآیند بیندیشند.:" برای انجام تحقیق ارتباط جمعی اگر کسی نیت کند که نظریه پردازی کند به جایی نمی رسد .این یک مسیر است که باید تمام كوره راه هاي آن با حوصله طی شود تا شخص به آن آستانه لازم برسد. این مسیر باید با جدیت طی شود و این مسیر همان تحقیق است. اما تحقيق به معنای واقعي. اجازه دهيد در مورد اين اتصطلاح « واقعي » توضيح بيشتري بدهم. من درسی در دوره دکترای دارم به نام روش تحقیق پیشرفته. در ابتداي اين درس تعریفی برای تحقیق مطرح می کنم كه در آن سه نکته مهم نهفته است. یکی آن است که هدف از تحقیق باید نزديك شدن به واقعیت باشد. من نمی گویم هدف ازتحقیق « رسیدن به واقعیت » است. چون اگر هدف از تحقیق رسیدن به واقعیت باشد پس هر کسی که به آن واقعیت برسد، آنچه را به دست آورده است گويي بتون آرمه است، وحی منزل است و دیگر نمی شود در آن دست برد. ولی اگر بگوييد هدف از تحقیق نزدیک شدن به واقعیت است، هر چقدر هم که نزدیک شوید باز هم دلتان می خواهد به آن نزدیکتر شوید.هر چقدرهم که دیگران به آن نزدیک شوند باز هم احساس می کنید که هنوز هم جا برای نزدیک شدن شما هم وجود دارد .این واقعیت هر چه هست عزیز است .اگر واقعیت این باشد که من آدم مزخرفی هستم و یا اینکه دیگری اینگونه است و یا فلان حرفی که پنج هزار سال است تکرار می شود اما امروز ثابت شود که آن غلط است ،محقق باید بدنبال آن برود. اگر کسی اینطور و با این هدف تحقیق کند، آن وقت به مسیري وارد شده كه مي تواند به نظریه پردازی منتج شود. شاید مشکل جهان سوم این است که این نزدیک شدن به واقعیت گم شده است. همه چيز صفر و يك است. فضا فضايي است كه پدر و مادرها و رادیو و تلویزیون و مطبوعاتمان مدام به ما می گویند همین که ما می گوییم درست است و همین واقعیت است."محسنیان راد برخلاف نظر برخی که معتقدند كمبود ارگان ها و سازمان هاي پژوهشي در ايران، یکی از مهمترین دلایل رکود فعالیتهای پژوهشی در كشور است، بر این باور است که ارگانهای تحقیقاتی  خیلی هم نادر نیستند و همین نعداد هم کارهای خوبی ارایه کرده اند اما کار پژوهشی اما و اگرهایی دارد:"  مثلاً ما در حوزه پژوهش در رسانه ها مراکز خیلی خوبی را  در ایران داریم برای مطبوعات مرکز تحقیقات رسانه ها را داریم.15 سال است که هر 5سال یکبار با حمایت آن مرکز و ده دوازده نفر از دستیارانم وضعیت انتقاد در مطبوعات را بررسی می کنیم.این تحقیق از کجا انجام می شود.از همین مرکز تحقیقات رسانه ها .شما جای دیگری مثل مرکز تحقیقات صدا و سیما دارید که بر روی محتوای برنامه های رادیو تلویزیونی تحقیق می کنند.مرکز فرهنگ و ارتباطات و ...هم در زمینه رسانه ها فعالیت می کند. اما مشکل اصلی این است که عملکرد رسانه های ما وابسته به نتایج خروجی این مراکز نیست . عملکرد رسانه های ما به حوزه های بالای هرم برمی گردد.ما برخی از مفاهیم را بصورت اصل پذیرفته ایم و ظاهرا قرار نیست آنها را تکان بدهیم.ما تا زمانی که فکر می کنیم رادیو و تلویزیون الزاما باید در دست دولت باشد شما 70 درصد درصد از خروجی های تحقیقات را نخوانده خواهید داشت.برای چه گوش کنید و برای چه باید تحقیق کنیم.دلیلی ندارد تحقیق کنید.اصلا انگیزه تحقیق چیست و چرا باید کسی بدنبال تحقیق برود.من در همان کلاس روش تحقيم، بروی سه انگیزه ضروري براي محقق كه در واقع هر يك از آن ها مي تواند نيروي محركه محقق باشد، تاکید می کنم. اين سه انگيزه عبارتند از حل یک مشکل ، رفع یک نیاز و سوم ارضای کنجکاوی..حل یک مشکل مربوط به الان است .الان در مشهد تعداد زایران زیاد است و مشکلاتی را بوجود آورده است که باید برای حل آن چاره اندیشید.تفاوتی که رفع یک نیازبا حل یک مشکل دارد این است که در مثال مربوط به فراواني زوار حرم امام رضا (ع) اگر قبل از آینکه ایام زیارتی امام هشتم فرا برسد مدیران به كمك تحقيق، برای آن چاره اندیشی کنند. به انگيزه رفع نیازی عمل كرده اند كه در آینده پیش می آید.در حاليكه متاسفانه در جهان سوم آنقدر همه چیز بدو بدو و دقيقه 90 است  و آنقدر همه تنها نوک بینی خود را می بینند و آینده نگری نمی کنند که اصلا به آن مرحله رفع نیاز نمی رسند. به اين ترتيب، ديگر مجالي براي ارضاي حس کنجکاوی از طريق تحقيق نمي رسد، در حاليكه نظریه پردازی بیشتر از حوزه سوم، يعني ارضاي حس كنجكاوي شکل می گیرد.طبیعی است که باید برای ارضای حس کنجکاوی هزینه کرد.هرچند که ممکن است این کنجکاوی نتیجه هم ندهد.من بسیاری از سالها به همین شکل کار می کنم.من هفت سال است که دارم هزینه می کنم. سفرهای بیشماری را در داخل ایران انجام داده ام، حتي براي حل يك مجهول مهم مربوط به فصل ششم كتابم، سفر بین المللی با جیب خودم رفتم،.. اما باور کنید که من هنوز یک ریال بابت این کتاب پول نگرفته ام.در واقع اصلا نیازها گم شده اند چه برسد به اینکه مراکز بروند و این نیازها را پیدا کنند.تصمیم گیرندگان ارتباطات در ایران مردان دولتی اند.دولتمردانی هستند که وقت نمی کنند مصاحبه خودشان را بخوانند چه برسد به اینکه مصاحبه من را بخوانند، چه برسد به اینکه وقت کنند مطالعات و تحقیقات مراکز تحقیقاتی را حتي تورقی کنند.من پانزده سال است که راجع به وضعیت مطبوعات در ایران تحقیق ارایه داده ام و نیمی از این تحقیقات مربوط به نگاه دولتمردان به مطبوعات بوده است. می توانم ادعا کنم برای نخستین بار در طول تاریخ ارتباطات در دنیا، به كمك دستيارانم، نشستيم حرفهاي دولتمردان ايران را از آعاز انقلاب تا كنون بررسي كرده و باید و نبایدهای آنان را راجع به مطبوعات استخراج و آنالیز کردیم.اما کدامیک از دولتمردان ما سه جلد تحقیق سنگینی را که 1800 صفحه حجم داردخوانده است؟!اینهاست که باعث می شود تحقیقات در حوزه رسانه ها در ایران نتواند نقش خودش را ایفا کنند." هنوز جوهرکتاب "ایران درچهارکهکشان ارتباطی" خشک نشده که از انجام طرحی دیگر سخن به میان می آورد.این را در میان زنگهای مدام تلفن همراهش  با نشاطی صدچندان می گوید و توتنها می توانی به بی قوارگی عبارت کوتاه و کلیشه ای "خسته نباشید "  که بارها در میان پاسخ به پرسشهایت تکرار می کنی بیندیشی و بس! "تحقیق دیگری را که الان درگیر آن هستم و یک سال دیگر صحبت از آن به میان می آید تحقیقی است که دو سال است با حمايت وزارت علوم آنرا انجام می دهم و آن مربوط به ریشه یابی فرهنگی ارتباطات در ایران است. مثلامن معتقدم بخشی از عملکرد روزنامه نگاران در ایران تحت تاثیر این ضرب المثل کهن ماست که زبان سرخ سرسبز می دهد برباد.یا سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند." "ارتباطات "، البته معنایی وسیعتر از آنچه ممکن است تو در یافتن رابطه میان پیراهن سفید و "چهارخانه" استاد،با نام کتاب ایران در" چهار" کهکشان ارتباطي» جست وجوکنی.اعتبار نامش را می توانی ازدرون چشمانی که امروزازپشت این ویترین شیشه ای شفاف به تو خیره شده اند بخوانی و اگر نه در واژه واژه ای که اینک پس از سالها دوباره بر زبانش جاری می شود:" اگرصد برابربودجه ای را که بابت این تحقیق به من داده می شود به من بدهند تا کار دیگری را انجام دهم حاضر نیستم آنرا انجام دهم.چون اولا نه نیازی به پول آن دارم و نه چیز دیگری از عمر من باقی مانده است. بنابراين ترجیح می دهم این صباح باقی مانده را به چیزهایی اختصاص دهم که فکر می کنم شايد برای جامعه ام مفیدباشد.پس تکلیف من به عنوان یک محقق روشن است.یک سری بساز و بفروش هم در کار تحقیق وجود دارند که کارشان تنها بستن قرار داد است که فقط منتظر سفارش انجام تحقیق اند و کاری به چیزهای دیگر ندارند.یکسری سازمانهای تحقیقاتی هم وجود دارند که چون کارمند دارند و کارمندانشان باید حقوقشان رابگیرند دیگر به این مساله کاری ندارند که این تحقیق ممکن است به درد کسی بخورد یا نه یا مشکلی را حل کند یا نه. همانطور كه گفتم، دولتمردان ما هم اصلا منتظر نمی مانند ببینند تحقیقات چه می گوید تا براساس خروجی آن تحقیقات کار عملی کنند.هرکدام برای خودشان عقل کل هستند. ما نيروي بالقوه ارزشمندي براي تحقيق داريم، فقط بايد مراقب باشيم كه نيروي آن ها را هرز نبريم. مثال مي زنم، سه تن از دستياران گرامي من در كتاب ايران در چهار كهكشان ارتباطي كه هر سه قبل از همكاري در اين كتاب، رساله فوق ليسانسشان را با من گذرانده بودند، خانم ثريا پور حسين و آقايان مهدي قديري و مصطفي اسد زاده به عنوان سه نيروي بالقوه در مراكز تحقيقاتي ارتباطات شاغلند. آنها و بسياري مشابه آنها، مي توانند آينده تحقيقات ارتباطات در ايران را به جايي برسانند.
